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زباني آن،  هاي بازنمود  كار بنيادي تفكر و زبان است كه مطالعه و ، سازشناختي شناسي معنياستعاره در 
  العهاز آنجا كه همواره مط. دهد ترين عملكردهاي ذهني به دست ميمهم  اطلاعات مهمي درباره

شناسان شناختي به اطلاعات مهمي براي زبان ،زبان رشدهاي نخستين فراگيري و  هاي سال داده
كه  ،شناختي هاي هستي دهد، نگارندگان اين مقاله بر آن شدند تا به بسامد و تنوع استعاره دست مي

حائز اهميت در   نكته. هاي كودكان بپردازند نوشته در دست ،است ي مفهوميها يكي از انواع استعاره
ر شناختي د هاي هستي استعاره  دگان آن بود كه پژوهش دربارهها از سوي نگارن داده  انتخاب پيكره

كارگيري و بازنمود اين سازوكار نزد كودكان  هبيانگر چگونگي ب تواند هاي كودكان مي نوشته دست
شامل (هاي كودكان  شتهنو از دست  نمونه 60به منظور دست يافتن به هدف پژوهش حاضر، . باشد

  با مطالعه. شدانتخاب  3عروسك سخنگو  از مجموعه...) ر و نويسي، شع قصه، نامه، خلاصه
 ها داده  كرهكه پي شناختي استخراج گرديد هاي مفهوميِ هستي هاي حاوي استعاره ، جملهها نوشته دست

مشخص شد است ها قرار گرفته  گيري اين استعاره هايي كه مبناي شكل گاه حوزهآن. داد را تشكيل مي
گيري  كار در نهايت آماري از ميزان به. بندي گرديد ها طبقه استعاره بازنمودهاي زبانيو بر اين اساس 

شناختي از سوي كودكان ارائه شد كه مبين گرايش يا عدم گرايش  هاي مفهومي هستي استعاره
  تواند اطلاعات مهمي درباره ش ميين پژوهنتايج ا. هايي است به كاربرد چنين استعاره هاآنشناختيِ 
هايي از بازنمود عواطف و عناصر فرهنگي از  سازي و نشانه هاي پربسامد مفهوم اطلاعات، حوزه  گستره
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  مقدمه - 1
. هاي كودكان است نوشته شناختي در دست هاي هستي استعاره كشفهدف اين پژوهش 

به طور كلي . پردازد اي از فلسفه است كه به مسائل مربوط به ماهيت هستي مي شناسي شاخه هستي
اختي مهم بنابراين كاركرد شن. كنيم درك مي  و حجم ماده، شيءهاي خود را برحسب  ما تجربه
براي تجربيات خود ... ها و شناختي اين است كه بتوانيم بر حسب اشياء، مواد، حجم هاي هستي استعاره

  اند و يا انتزاعي د، مبهمهايي كه به روشني مشخص نيستن تجربه. يك حالت اوليه تعيين كنيم
د كه آيا كودكان اين سوال براي نگارندگان پيش آم بر همين اساس، ).39: 2010، 1كووكسس(هستند
ي ها طور اخص استعارهه بو (ي مفهومي ها قادرند از طريق استعاره خود كارهاي ذهنيِ و در ساز
ها در زبان و  مفاهيم انتزاعي را درك كنند و اگر چنين است آيا اين استعاره) شناختي هستي
اي كه  ه، ماهنامعروسك سخنگو  مجلهبدين منظور  ؟كند پيدا مي بازنمودهايشان  نوشته
 پژوهشدر اين . 2ها انتخاب شد داده  ان پيكرهبه عنو رساند، هاي كودكان را به چاپ مي  نوشته دست

سال است  11تا  4ين ب هاي كودكانِ نامه و ها نويسي ها، خلاصه ها، شعر قصه »نوشته دست«منظور از 
   .اند شان نوشته شده يا والدين هاكه به دست آن

تحرير در آمده   به رشته آن ويژه در معناي جديده ب   استعاره بابدر  يبسيار هاي كتب و مقاله
اندازي به  چشم: زايشي  استعاره«اي با نام  مقاله 3دونالد شون 1979در سال عنوان مثال ه ب ؛است

را  »6ي مجرا استعاره«اي با عنوان  مقاله 5و همچنين مايكل رِدي »4مشكلات در سياست اجتماعي
 7كنيم زندگي مي آنبا ، چيزي كه استعارهكتاب  ،، اما درست يك سال پس از آندنبه چاپ رساند

. دانند مينوين استعاره   دار نظريه را طلايهآن  ،شناسانچاپ شد كه زبان 8ليكاف و جانسون توسط
 ،پس از آن. اند دي اشاره كرده و به آن ارجاع دادهرِ  و جانسون در كتاب خود به مقاله البته ليكاف

معاصر   نظريه«اي تحت عنوان  هلمقا هاي مفهومي را به صورت يك نظريه در استعارهيكاف ل
زدند  يديگر دست به تأليف كتابسپس ليكاف و جانسون . به چاپ رساند 1993در سال  »استعاره

به  1999اين كتاب كه در سال . داد تر بود و سازوكار فكر و ذهن را مورد بررسي قرار مي كه بنيادي

                                                            
1-Z. Kövecses 

  .شد به صورت تصادفي انتخاب نوشته دست نمونه 60اين مجله تعداد  229تا  197  از بين شماره. 2
3- D. A. Schön 
4- Generative Metaphor: A Perspective on Problem-setting in Social Policy 
5- M. Reddy 
6- The Conduit Metaphor  
7- Metaphors We Live By            ترجمه كنيم هايي كه با آنها زندگي مي استعارهاگرچه نام اين كتاب اغلب   

را به كار  كنيم استعاره، چيزي كه با آن زندگي ميشود، ولي نگارندگان اين مقاله ترجمه درست عنوان يعني  مي   
.برند مي   

8- M. Johnson 
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در سه جمله توان  ميرا  كتاب آندستاوردهاي . نام گرفت 1فلسفه در گوشت و خونپ رسيد چا
مفاهيم انتزاعي بيشتر  )3 تفكر غالباً ناخودآگاه است  )2. مدار است جسم اصالتاًذهن  )1: خلاصه كرد

اولي . هستيممفهومي   استعاره  شاهد دو اثر در زمينهبه طور خاص  2002در سال . استعاري هستند
هاي  پيچيدگيمفهومي و ادغام  :ميانديش طور كه مي آن با نام است  3و ترنر 2كتاب مشترك فوكونيه

   .است كووكسساثر  5اي كاربردي استعاره، مقدمهو دومي كتاب  4مخفي ذهن
 و پيشينه و ملاحظات نظري ،2بخش در . بخش تدوين گرديده است 3در  حاضر پژوهش

و به شناختي شناسي معنيشناختي، شناسي زبان .شرح داده شده استهش مفاهيم بنيادي در اين پژو
هاي  استعارههاي مفهومي،  استعارهاز ميان انواع و  معرفيمفهومي و انواع آن   استعاره آندنبال 
 كه بخش ،3 بخشدر  .اند شدهشرح داده شناختي كه موضوع اين بحث است به تفصيل  هستي

دفي از به صورت تصا ارائه شده كه شناختي هاي هستي استعاره ردارندهدربست، جملات ها تحليل داده
بندي  دستهشناختي  هاي هستي استعاره   در زمينههاي غالب  سپس طبق نظريهو  ها انتخاب داده  پيكره
 . ارائه شده استهاي پژوهش  نتايج و دستاوردنيز  4پايان در بخش در . اند شده

 
  پيشينه و ملاحظات نظري - 2
 يابد در و كند كشف را ارتباط ماهيت تا بوده است تلاش همواره در ،زبان  مطالعه  دانش ،شناسي انزب
 به نيل براي كه مسيري ).1: 2006، 6لوچنبرورس( شود مي پردازش انسان ذهن در چگونه زبان كه
 يكردرو اولي. است رسيده متفاوت و در عين حال مهم رويكرد سه به اكنون است پيموده هدف اين

   و ديگري گرا دوم رويكرد نقش، نامد مي ارتدكس را آن 8لانگاكر كهاست  7گرا صورت و سنتي
شود  هايي را شامل مي خود زير مجموعه ،ها هر يك از اين نگرش. شناختي است شناسي زبانرويكرد 

و  دبنيانظامي ساخت«عنوان ه لقي زبان باز ت اند ترتيب عبارته ب هاآنفصل مشترك  كه
  . )9: 1383، دبير مقدم( »نظامي شناختي«، و »نظامي براي ايجاد ارتباط«، »گونه ضيريا
  
  

                                                            
1- Philosophy in the Flesh: the Embodied Mind and it’s Challenge to Western 
Thought 
2- G. Fauconnier 
3- M. Turner 
4- The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities  
Complexities  
5- Metaphor: a Practical Introduction  
6- J. Luchjenbroers 
7- formal 
8- R. Langacker 
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  شناختي شناسي زبان -2-1

خود را به عنوان رويكردي  ،هاي اخير شناختي طي سال شناسي زبان) 2003(فوكونيه   به گفته
 شناخت و ساخت معني  زبان، نظام مفهومي ذهن، قوه  هاي مختلف از جمله مطالعه زمينهقدرتمند در 

در ذهن سر و  بنياديهاي مفهومي  شناختي با چگونگي ساختار مقوله شناسي زبان. معرفي كرده است
اين جمله از  3و سبب 2، حركت و وضعيت، نيرو و فرايند 1چيزكار دارد؛ زمان و مكان، صحنه و رويداد، 

پردازي را كشف  كار انديشه و شناختي درصدد است ساز شناسي زبان. هستند هاي مفهومي مقولهاين 
را كه مرتبط با عوامل شناختي هستند  7و تمايل 6، و اراده5و بينش 4هايي مانند تأمل كند و مقوله

   .بشناسد
 محتواي به مربوط كهرا   عمومي شناختي هاي ساخت كه است اين شناختي شناسي زبان هدف

 را شناسي زبان و شناسي روان  حوزه دو هر شناختي هاي ساخت ترتيب بدين تا كند پيدا است مفهومي
 شناسي روان سمت به علم اين كه سيريممعتقد است ) 3 :2000( 8تالمي. دهد قرار پوشش تحت

  . گيرد قرار شناسي زبان دركنار »شناختي« عبارت تا شده اي انگيزهكند،  طي مي
 هايي تفاوت داده شانن شناسي روان به شناختي شناسي زبان كه تمايليافزايد  همچنين مي تالمي

 شباهت. استايجاد كرده  )معني عام در( سنتي شناسي معني وشناختي  شناسي زبان ميان
 در مفهومي محتواي هاآن  پايه بر كه است الگوهايي در شناختي شناسي زبانو  سنتي شناسي معني
 9فورس بير گاردن، يا به تعسنتي شناسي معني كه در آنجاستاين دو  تفاوت اما. گيرد مي شكل زبان
 شناختي هاي فرايند و خود هاي يافته ميان ارتباط ايجاد پي در مند نظام طور به گاه هيچ ،گرا واقع

  . ه استنبود تر عمومي
  

  شناسي شناختي معني 2-2
فورس  گاردن. بود شناختيشناسي  شناختي زاده شد، معني شناسي زباني كه از درون ا رويكرد تازه

چگونگي  دررا ) شناسي شناختي گرا و معني شناسي واقع معني( رويكرد دو اين ميان اساسي تفاوت
                                                            
1- Entity 

شته هر چيزي است كه موجوديت دا پژوهشدر اين  »چيز«منظور از . معادل شفافي وجود نداردبراي اين واژه  در فارسي
  .باشد

2- force  
3- causation 
4- attention 
5- perspective 
6- volition 
7- intention 
8- L.Talmy 
9- P. Gärdenfors 
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 رويكرد درگويد  مي) 19: 1999( فورس گاردن. داند ها مي واژه معنايبه موجوديت  هاآننگرش 
 شناختي شناسي  معني در ولي است خارج جهان در موجود چيزي ،عبارت يك معناي گرايانه، واقع
 اين شناختي شناسي معني دررويكرد اصلي  .شود مي تعيين 1ذهني هاي وجوديتم توسط عبارات معني
  ميان  2ها نگاشت يافتن يعني شناسي معنيدر واقع و  هستند ذهني ،عبارات يمعن كه است اين

 ساخت از بخشي عنوان به زبان ،شناختي شناسي معني در. شناختي هاي ساخت و زباني عبارات
   .مستقل نهاد يك نوانع به نه و شود مي تلقي مفهومي

  مفهومي  استعاره و استعاره -2-3
 شناسي زباناز منظر . آيد مفهوم استعاره از جمله مفاهيم كليدي به شمار مي ،شناسي شناختي در معني

 است بنيادي روش يك بلكه نيست، شناختي زيبايي  آرايه و ادبي صنعت يك فقط شناختي استعاره
 كه است تفكر روش در واقع استعاره يك. كنند هستي را درك ميجهان  آن طريق از ها كه انسان
  شود، بلكه در زبان روزمره ده ميبنابراين استعاره نه تنها در آثار ادبي دي .كنند مي زندگي آن افراد با

  .كند نيز نمود پيدا مي
طرح در زبان مو زيبايي شناختي به عنوان يك صنعت ادبي  استعاره ارسطو و افلاطون زمان از

 پيش سال 2000حدود در  استعاره روي بر هسففلا و علما مطالعاتنشانگر امر  كه اين ه استبود
جاي آن فقط و فقط در ادبيات فاخر قرار  كهادبي بود   در نگاه سنتي، استعاره يك آرايهاما  .است
اين دو واژه  خاطر وجه شبهي كه بينه ديگر را ب  يك واژه به جاي واژه در ادبيات جايگزيني. داشت

 )1980( كنيم مي زندگي ا آنب كه استعاره چيزيپيش از انتشار كتاب  تا .گويند وجود دارد استعاره مي
 كتاب اينبا انتشار  جانسون مارك و ليكاف جورجهمچنان يك صنعت ادبي باقي ماند ولي استعاره 

  مطالعه سويه ب را اي تازه افق توانستاين كتاب . بخشيدندجديد  يمفهوم ، استعاره هببار  اولينبراي 
 ،در قالب ساخت جمله استعاره كردند تصريح كتاب اينليكاف و جانسون در . كند باز استعاره معاصر

 ما  روزمره زندگي در كه است كردن فكر روش نوع يكاينكه استعاره در واقع دهد و  خود را نشان مي
 و مدار جسم ذهن :خون و گوشت در فلسفه امن با كتابي ،دو  آن ،1999 سال در .رود مي كاره ب

 فلسفي هاي پايه مند نظام طوره ب كه ساختند منتشر را غربي تفكر به نسبت آن هاي چالش
 قرارداديصرفا  استعارهنظام « كه ساختند نشان خاطر هانآ. داد مي ليشكت را هاآن شناختي شناسي زبان

  ). 497: 1999 جانسون، و يكافل(»دارد قرار ما هاي تجربه  پايه بر بلكه نيست
 مفاهيم بهتر درك براي ملموس و ساده مفاهيم معمولا. است سازي مفهوم استعاره ماهيت

 چنينتوان  را ميمفهومي   استعاره گيري شكل روش. گيرند مي قرار استفاده مورد انتزاعي و پيچيده
و  فهميده) بدأم  حوزه( B مفهومي  حوزه حسب بر) مقصد ي حوزه( A مفهومي  حوزه: توضيح داد

                                                            
1- mental entities 
2- mappings  
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 كاره برا  مشخص يها حوزه در ي فردها تجربه مفهومي  استعاره ديگر، عبارته ب. شود مي درك
 .دكن درك هستند نامأنوس و ناشناخته يها حوزه در كه را هايي مقولهتا  سازد مي قادر رااو و  گيرد مي

 مبدأ  حوزه طريق از مقصد  حوزه .وسناملم  ملموس به حوزه  گذاري است از حوزه ،يعني استعاره
  .ددار وجود حوزه دو اين ميان هايي مطابقت يا ها شباهت كه چرا شود مي فهميده

هاي مفهومي  به شرح و بسط انواع استعاره اي كاربردي استعاره، مقدمهدر كتاب  )2010(كووكسس
از ديدگاه وي . بندي كرددسته توان مي ها را به چند طريق اين استعاره دهد كه پردازد و نشان مي مي

او . باشند استعاره مي 4و سطح عموميت 3، ماهيت2كاركرد ،1ها شامل قراردادي بودن بندياين دسته
دهد كه  دست ميه هاي مفهومي ب كتاب خود تقسيم بندي ديگري از استعاره 10همچنين در فصل 
ها را به طرق  استعاره كووكسسي  قيدهبه ع. 6هاي پيچيده و استعاره 5هاي ساده عبارتند از استعاره

نقش  مورد اشارههاي  بنديدسته ،شناختي شناسي زباناز منظر بندي كرد اما  دستهتوان  ميديگر نيز 
  ).33: 2010، كووكسس(عهده دارند ه تري ب اساسي

  كاركرد شناختي استعاره -2-4
و  8، جهتي7ساختاري: ندشوتقسيم ميسه نوع به هاي مفهومي  طبق كاركرد شناختي، استعاره

  .9شناختي هستي
  ساختاري  استعاره - 2-4-1
باعث دين ترتيب د و بنده مبدأ را به ساختار مقصد انطباق مي  ي ساختاري، ساختار حوزهها استعاره 

نايل  )و غير ملموس انتزاعي( ديگر  ، به درك حوزه)ملموس( د كه سخنگويان طبق يك حوزهنشو مي
  .شوند

  جهتي  هاستعار - 2-4-2
 -پشت، نزديك -بيرون، جلو -پايين، درون -هاي مكاني مثل بالا هاي جهتي بر اساس جهت استعاره
ها باعث  استعاره .دارند 10يهاي جهتي اساسا يك كاركرد ارزياب استعاره. گيرند شكل مي... دور و
  . ها با هم پيوستگي داشته باشند بزرگي از استعاره  شوند دسته مي

                                                            
1- Conventionality  
2- Function 
3- Nature  
4- Level of generality 
5- simple 
6- complex 
7- Structural 
8- Orientational 
9- Ontological 
10- evaluative 
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  شناختي هستي  رهاستعا - 2-4-3
ه ابتدايي و اصولي اما بسيار خام ب مقصد يك درك  ي مفهوم حوزههاي هستي شناختي برا استعاره

هاي ساختاري عمل  هاي استعاره عنوان پايهه اغلب ب ،اين درك اصولي اما خام. دهند دست مي
را  ، يا حجمواداء، ماشي هاي ملموس مانندچيز هاي ويژگيشناختي عموما  هاي هستي استعاره. كنند مي
عبارت ه دهند و يا ب تعميم مي ...ها و ها، حالت فعاليت ها، ، كنشرويدادها هاي انتزاعي همچونچيز به

در شكل يا ) يكي انتزاعي و ديگري ملموس(اگر دو مفهوم . بخشند مييا حالت  »شكل« هاآنديگر به 
دو را فراهم  آنساختاري قطعي ميان  هاي تواند درك شباهت حالت اوليه مشترك باشند، اين امر مي

   .)83: 2010، كووكسس(كند 
 رايب 1مرز و حدقائل شدن با ما در بسياري از موارد معتقدند ) 26: 1980(ليكاف و جانسون 

 .كنيم را دسته بندي مي هاآنيم و ده ارجاع مي هاآنبه  كنيم، ميصحبت  هاآنراجع به  ،تجربياتمان
شده و فرض  4و حجم 3هدما ،2شيءتجربيات به عنوان شناختي،  ي هستيها در استعارهبدين ترتيب 

  :توجه كنيد ها مثالبه اين . شوند ميدرك سپس 
 .من راجع به او خوب نيست حس .1
 .را بنويسد شكتاب كرد تا تلاش زيادياو  .2
 .زشتش را به دنيا نشان داده است  چهره جنگ .3
 .او باعث شد به آن مرد كمك كند  دوستانه حس انسان .4
 .را در كنم ام خستگيچقدر به يك مسافرت احتياج دارم تا  .5
  فرو رفتي؟ در فكرچرا  .6

م يهاسعي در توضيح و درك مف هاي مختلفسازوكارگيري  كار بهبينيم كه با  ها مي در اين مثال
كه انتزاعي است ابتدا شيء در نظر گرفته شده و سپس  »حس«مفهوم  1در مثال . داريمانتزاعي 

يك ماده تصور شده كه داراي  »تلاش«مفهوم  2در مثال  .)حسِ من( قرار گرفته استمورد ارجاع 
در ، شده استداده نسبت  »جنگ«يك نمود و ويژگي به  3در مثال . است شدن ويژگي كم و زياد

 »خستگي در كردن« 5در مثال  شده، علت انجام يك كار فرض »دوستي حس انسان« 4مثال 
ليكاف و جانسون . باشد ميداراي حجم  »فكر«گويي  6در مثال  و شده فراي براي رفتن به س انگيزه

 كار ذهن ماست تا مفاهيم انتزاعي وسازو... ها و ، نسبت دادن ويژگيها تمام اين ارجاع دادنمعتقدند 
   .را درك كنيم هاآنو بدين طريق شيء و ماده فرض كرده همچون ذهني را 

                                                            
1- boundaries 
2- object 
3- substance 
4- container 



  فصلنامه پازند/ 86
  

، تمام چيزهاي اطرافش قرار دادهسنجش و شناخت مقياس نخستين، انسان بدن خود را  دوراناز 
كار برده و اعضاي بدن خود را براي ه شناختي بدن خود را براي شناخت چيزهاي ديگر ب  تجربه

در همين مورد . درك كندچيزهاي ديگر متصور شده است تا از آن طريق جهان اطرافش را بهتر 
 2011 ،پديا ويكي( »ان مقياس همه چيز استانس«: گويد مي 1فيلسوف يوناني، پراتوگوراس

 ادراكاساس  كنند ادعا مي) 30: 1980( ليكاف و جانسوننيز مفهوم حجم در خصوص ). پراتوگوراس
عنوان يك موجود فيزيكي داراي ه گويند انسان ب مي هاآن. گيرد شئت مين بدن انساناز مفهومِ حجمي 

حصاري دور تا دور او كشيده شده است، از دنيا جدا پوست خود، كه چون   ه وسيلهب .تحد و مرزي اس
درون و بيرون را به چيزهاي فيزيكي   اين انديشهسپس . پندارد شود و دنيا را خارج از بدن خود مي مي

گيرد و رفتن از يك اتاق به اتاق  براي مثال اتاق را يك حجم در نظر مي. دهد مي نسبتديگر نيز 
چه  اتاق اگر براي حجممفهوم . است يتن از يك حجم به حجم ديگررف  براي او تداعي كنندهديگر 
  . اما سازوكاري استعاري دارد عادي و بديهي است مااز ديد 

ه بدن انسان را بنيز ) 16: 2010( كووكسسن بسياري كه اين نظر را دارند، در ميان محققا
 كووكسسبراي مثال . كند ي ميگيرد معرف مورد استفاده قرار مي مبدأ كه به دفعات  عنوان يك حوزه

 ،اين استعارهدر  .خشم، مايع داغي در يك حجم است: كند اين مثال را ارائه مي يحجم  براي استعاره
البته تمام   ...شدت عصبانيت است و، او بدنحرارت   عصباني يك حجم فيزيكي است، درجه فرد بدنِ

هايي از بدن  قسمت) 18: 2010( كووكسسر مبدأ باشند، بلكه از نظ  توانند حوزه بدن نمياعضاي 
دخيل  ياستعارسازوكار در ... ها، و ، شانهها ناها، كمر، قلب، استخو مانند سر، صورت، پاها، دست

  :مانند. دادبسط  به موارد ديگر نيز توان ميرا حجمي كار  و سازاين . هستند
  .سته شكلي اببينيم داخلش چبشكن  اين سنگ را

  .جنگل نشويدوارد 
  . ايران مناطق كشف نشده بسيار است در

  .شد خارجاز ديد من ! بينم ديگر او را نمي
  .اين بحث اگر شدي بايد تا انتها برويوارد 

 مفاهيمي ؛داده شده استنسبت علاوه بر بدن  يمفاهيم ديگرحجم به مفهوم ها  در اين مثال
، )كه داراي مرز و حصار هستند( ها ها و كشور شهر ،، مناطق طبيعي)مثل سنگ( اجسام سختنظير 

در اين  .كنش است و مفهومي انتزاعي داردكه يك  بحث كردنمفهوم  بهديد و همچنين ميدان 
رد انظير اين مو. دارد اين مفهوم از نظر ما حجمپس  ؛از آن خارجيا  شويم و ما به بحث وارد ميمثال، 

، »رويداد«هاي  حوزهآنها  .كنند تقسيم مي را به چند دسته هاآناف و جانسون ليك. است بسياردر زبان 
كار استعاري  و ما از سازذهن كه دانند  مي ملموسي ي غيرها حوزهرا  »حالت«و  »فعاليت«، »كنش«

                                                            
1- Protagoras 
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 هر كدام از اينكنند كه  ليكاف و جانسون همچنين ادعا مي. كند استفاده ميكردنشان براي درك 
، شيءصورت ها به  ها و كنش رويداد. شوند مي درك متفاوت اي در ذهن ما به شيوهها  استعاره
ز كه هيچ مر  گويند زماني همچنين مي هاآن. حجمصورت به  ها و حالت مادهبه شكل ها  فعاليت

در عنوان حجم ه را ب هاآن انسان قادر است سطوح نامعين وجود نداردها و چيزفيزيكي و طبيعي براي 
چنين ). قلمرويي كه درون و بيرون داشته باشديعني (خود مرزي برايشان تعيين كند  ه ونظر گرفت

در واقع به نوعي كمي كردن ) دور چيزي... انتزاعي و وطكشيدن ديوار، پرچين، خط(تعريفي از قلمرو 
  ).30: 1980ليكاف و جانسون، (آن چيز است 

   :كند ترسيم ميبدين صورت م را اين مفاهينيز ) 39: 2010( كووكسس
  
  
  

              

  
  )object(يزيكي شيء ف

 
  

  
  )غير فيزيكي(انتزاعي هاي چيز

 Nonphysical or abstract 
entities)(  

كنش ، )Events(رويدادها   
)Actions(  

  (Activities)فعاليت     )substance(ماده 

    
  اشياء فيزيكي نامعين

(Undelineated physical 
objects)  

    )container(حجم 
  سطوح فيزيكي و غير فيزيكي

(Physical and 
nonphysical surfaces)  

  )States(ها  حالت    

در هاي مبدأ و مقصد  از حوزه) 2010( كووكسسبندي  تقسيم - 1نمودار 
  شناختي هاي هستي استعاره

  

 حوزه مقصدحوزه مبدا
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آنچه . شوند مبدأ درك مي  مقصد به كمك مفاهيم حوزه  مفاهيم حوزه، )1(نمودار  بندي تقسيم طبق
ي ها نوع ديگري از استعاره. بود شناختي هاي هستي ز استعارهوع اگفته شد در مورد سه ن

   جان يا بي به يك موجودكه  دهد رخ ميزماني بخشي  جان .است 1بخشي جانشناختي،  هستي
   :به عنوان مثال. انسان را بدهيم جاندار يا غير انسان خصوصيات

 .هوا ناجوانمردانه سرد شده بود -
 .داد زندگي روي خوشش را به ما هم نشان -
 .زند اين تصوير به قدري زيبا است كه انگار با ما حرف مي -
 

داده شده است نسبت هاي ديگر  به چيز ها نابينيم كه خصوصيات انس مي ها اين مثال  در همه
ليكاف و جانسون . نيست پارچهيك فرايند يكبخشي  جاناما . بهتر صورت گيرد هاآناز تا فهم ما 

هاي  در نسبت دادن ويژگياصلي اين است كه   ها، مسئله استعاره در اينگويند  مي) 32: 1980(
بد همواره  ادمثلا براي يك رويد. شود گزيده  بايد بر ها ناخصوصياتي از انسچه  ها ناجانداران يا انس
مثل تورم كه از آن به عنوان دشمن جامعه، نابودگر زندگي،  شوند؛ برده ميبه كار  ها ناصفات بد انس
تورم نه تنها انسان فرض شده است، بلكه دهد كه  شود و اين نشان مي نام برده مي ...دزد اموال و

مفهوم نسبت دادن صفات مختلف انساني به يك بنابراين  .كننده ي است با خصوصيات ويرانانسان
درك تا چگونگي كاركرد آن را بهتر كند  ما از آن مفهوم كمك مي دركبه  )مانند تورم( انتزاعي
  . كنيم

ها را  هاي مفهومي ارائه شد، داده هايي كه از انواع استعاره بندي در بخش بعدي طبق دسته
  .دهيم بندي و مورد تحليل قرار مي دسته

  
 ها تحليل داده - 3

 60 تحليلدر . ها بپردازيم حليل دادهپس از پرداختن به مباني نظري پژوهش حاضر، جا دارد به ت
عروسك سخنگو   ماهنامه طور تصادفي ازه بسال  11تا  4بين  كودكانِهاي   نوشته دستنمونه از 

 گرديدمشاهده و  2استخراجشناختي  ي هستيها حاوي استعاره  جمله 107ها، از اين نمونه ،انتخاب شد
فهميده  )شيء، ماده، حجم و جاندار( معينهاي  از طريق حوزهنزد كودكان  در مفاهيم انتزاعي كه
هاي  جمله) 2010(كووكسسو ) 1980(هاي ليكاف و جانسون بندي بق دستهدر اين بخش ط. ودش مي

  :كنيم بندي مي طبقه) 4-3تا  1-3(دسته  4در شده را  استخراج
  شوند ميدرك  شيء فيزيكي به صورت كهمفاهيمي  -3-1

                                                            
1- personification          

  .گو است ي عروسك سخن هاي چاپ شده كودكان در مجله نوشته ها مطابق دست به ذكر است كه مثال لازم -  ٢
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مبدأ   گرفتن شيء فيزيكي به عنوان حوزهشناختي، با در نظر  هاي هستي استعارهانواع اين نوع از در 
ابتدا شيء فيزيكي در نظر گرفته شده  1كه مفاهيم نامعين ترتيببدين . گيرد صورت ميسازي  مفهوم

در اين نوع از ) 39: 2010( كووكسسبندي  طبق دسته. دنشو و سپس در زبان به كار برده مي
، انتزاعي چيز: شود مي را شاملحوزه ي مقصد يكي از اين سه  ها حوزهي، شناخت هاي هستي استعاره
هاي يافت شده  نمونه. يافت نشد كنشبراي هاي كودكان موردي  نوشته در دست. كنشو  رويداد

  : بدين شرح است
  

  شوند شيء درك مي به صورت انتزاعيهاي  چيز -3-1-1
 خيلي خوب است بويام براي تو  هديه •
 و وارد آن شدماز آنِ خود كردم   را شتبه با انگشتم •
  زيبا ساختند موسيقي شاپرك با دوستانش يك •
 دارم شانسي اهَ من چه •
 به سرش خورد فكريجري يك  •
 دارم فكرييك من  •
 من بود  وظيفهاين  •
 سرش نزدبه دزدي  فكر ديگر •
 نشان داد بازويش را زورشان  رئيس •
 ندبياور شادي ها به همراه خود اميدوارم اين جمع •
 بر ببر انداخت و ببر زخمي شد خشمياو اول آمد و  •
 زده بود خواب بهخودشو  •
 را بگيرم ام خندهكردم جلوي  در حاليكه سعي مي •

  
  شوند مي درك شيء صورته رويدادها ب -3-1-2

  داشته صبحبعدش دنيا هميشه  •
 به آسمون خوره مي شب •
• عاقبت  من همينهپليسي كه بياد سروقت 
  را از دست ندهند فوتبالب بودند يك لحظه از مراق •

  شوند مي درك شيء صورته ب ها كنش -3-1-3

                                                            
1- undelineated 
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  .پيدا نشد ها اي در داده ها نمونه استعاره براي اين دسته ازهمانطور كه گفته شد، 
  

  شوند ميدرك  ماده به صورت كه مفاهيمي -3-2
درك كه به صورت ماده  ستندهاي  تنها حوزه »ها فعاليت«بندي ليكاف و جانسون،  طبق دسته

، چنين ها نوشته دست  اما با مطالعه. بندي بسنده كرده است نيز به همين تقسيم كووكسس. شوند مي
 هاآندر پيشنهاد كرد شايد بتوان  كه) 2- 2-3(افت شدي هايي نمونهدر عوض . هايي يافت نشد استعاره

  :استمويد اين نكته  2-2-3ي ها نمونه. اند شدهبه صورت ماده درك  »انتزاعيهاي  چيز«
  
  شوند مي ماده درك هايي كه به صورت فعاليت -3-2-1

  .هاي موجود پيدا نشد اي در داده نمونه نوع استعارهبراي اين همانطور كه گفته شد، 
  
 شوند مي ماده درك كه به صورت انتزاعي هايچيز -3-2-2

 زياد بود محبتشونبود كه  هانآفقط عمه و عموي  •

 بلند من در پذيرايي پيچيد  خنده صدايناگهان  •

 را بگيرم ام خندهكردم جلوي  در حاليكه سعي مي •

 زيادي كشيدند هاي زحمتپدر و مادرش براي او  •

 شود را تمام كنم كارم خراب مي كارمخوام  وقتي كه مي •

 داد را از دست مي عمرشسنجاقك داشت  •

 تمام شد عمرشسنجاقك يك دفعه  •

 بود زور يك گرگ خيلي قوي و پر •

   كرد زياد داشت كاراي سخت رو مي زوراون چون  •
  

   شوند ميدرك  حجم به صورتكه مفاهيمي  -3-3
 فيزيكي اشياء: اين مفاهيم عبارتند از كووكسسبندي ليكاف و جانسون و همچنين  طبق دسته

 يدادها،رو ،انتزاعي هايچيز ها، حالت ،)2ديد ميدان ،1گستره( غيرفيزيكي يا فيزيكي سطوح نامعين،
در  رسد كه وري اين نكته لازم به نظر ميآياد اما پيش از بررسي مفاهيم فوق .ها فعاليت و ها، كنش

                                                            
1- land area  
2- visual field 
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اين بدين صورت كه . اس و پايه، حجم بدن انسان استهاي حجمي همانطور كه گفته شد اس استعاره
و داراي  هاي بسته مكانمفاهيم ديگر نظير به  شود و شروع ميانسان بدن حجم از استعاري  سازوكارِ

رسد، اما سازوكار  مي  نظر  بديهي به ها اين حوزهحجم براي مفهوم اگرچه . كند بسط پيدا مي ،مرز
دسته از اين جزو ها  نوشته در دست 37تا  26هاي  نمونه. توان ناديده گرفت آن را نمي استعاريِ
   :هاي حجمي هستند استعاره

  :شوند حجمي ديده مي ها مكانمواردي كه 
 پيچيد در پذيراييبلند من   ناگهان صداي خنده •

 خوابگاه تو رفتن اينا كفشي •

 بود نشسته شا نهاخ در موش •

 رفت فروشگاه در ]سنجاقك[ بعد •

 رفتم بيرون خانه بهمن  •

 تا بازي كنند تو حياطرفتند  هاآن •

  بود گرگ  خانه در او •
  :شوند مواردي كه بدن انسان و اعضاي آن حجمي ديده مي

 دارد سرش در اي نقشه سفيد عقاب كه هميدف راسو •

 كوسه گير افتاد در دلماهي  •

 تو تو قلبگه خدا همه جا هست حتي  بابا مي •

 من نشسته است در دلانگار كه قند  •

 كنند مي وورجه ورجه شكمش توي ها مورچه اون •
 هاي درمورد سازوكار استعاره كووكسسليكاف و جانسون و كه  هايي و حوزه به مفاهيمحال 

  :كنيم بندي مي زير تقسيم هاي ها را در دسته و آن پردازيم حجمي برشمردند مي
  

  شوند ميدرك  حجم به صورت معيناشياء فيزيكي نا -3-3-1
 گذاشت سفره داخل را شآ ]سنجاقك[ بعد •
 رفت تختش داخل ]سنجاقك[ بعد •
 شد آينه وارد دستش يك] شاهزاده[ •
 ردزندگي ك] پرده[ در آنديگر   يك خانواده •
 آقاي اگزوپري نوشته بود ]كتاب[تويش  •
  بيرون زد گل از شد و نور آبي وارد گل •
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درك  حجم به صورت) ، ميدان ديدگستره(سطوح فيزيكي يا غيرفيزيكي  -3-3-2

  شوند مي
 شود مي برقرار صلح من سرزمين در •

 شود مي برقرار صلح نشود جنگ من كشور در اگر •

 ايران در ديگر ديدني جاهاي •

  هاي زيادي بودند و مهربان قشنگ آدم رتو يك شه •

 كردم مي بازي پارك در داشتم من روزي •

 آسمون تو رفت شبه آقا شد شب وقتي •

 بگرده آسمون تو خودش هميشه خواست مي دلش كه بود روزِِ يه همون •

 بيرون كنه مي پرت آسمون درِِ از رو شب و صبح] روز[ •

 است آسمان در زيبا كمان رنگين يك كه ديد بعد •

 آسمون تو بمونم بايد من •

 كرد مي بازي جنگل در تنبلي شير روز يك •

 بودن دريايي بيابون يه توي ولي •
  

  شوند ميدرك  حجم به صورت ها حالت -3-3-3
 رفت فرو فكر به خاطر همين به •

 سبز باقي ماند در رنگهميشه  •

 افتاد پدربزرگش صحبت ياد به ناگهان •

 كابوس بود در فكرمدام  •
هاي  چيز معتقدند )30-32: 1980(ليكاف و جانسون از اين اشاره شد، همانطور كه پيش 

 ، همچنينشوند در نظر گرفته مي »شيء«صورت ه كه باين علاوه بر ها  ها و كنش ، رويدادانتزاعي
ه كه ب هايي فعاليتمعتقدند  همچنين هاآن. نيز در نظر گرفته شوند »حجم«به صورت توانند  مي

در  5-3-3و  4-3- 3هاي  نمونه. آيندشمار ه ب »يحجم«توانند  مينيز د شون ميدرك  »ماده«صورت 
  :گيرند ها جاي مي اين دسته

  شوند درك مي صورت حجمه بها  كنش و ،هارويداد، انتزاعي هايچيز -3-3-4
 قايم شده توي خوابشش  ديد نصفه] پلنگ[ •

 يك سري دايناسور پرنده بود هاآن  توي بازي •
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 ورديماو را خ در خيالاتمانما  •
 كند مي شيتوني خيلي سنجاقك تابستان در •
 تو خودش نه كه سرما رو مياورده صبح •
 روم مي خواب به ولانيط شب يك در •
 پيش سال 149در  •
 ماه آن چند در •

  
  شود درك مي صورت حجمه ب) ماده(فعاليت  -3-3-5

 كردن كمك در باشيم خوب آدما با •

  بود خواندن آواز حال در شاپرك •
  

  شوند درك مي پنداري بخشي و انسان جاناز طريق ه مفاهيمي ك -3-4
 شناختي هستي  استعاره نوع ترين واضح بخشي جانشايد  ،)34: 1980( به اعتقاد ليكاف و جانسون

در  اما شايد بتوان .شود مي داده انسان يك هاي مشخصه ملموس چيزيا  شيء يك به كه چرا باشد
توان گفت  در اين صورت مي .قائل شد »نداريپ انسان«و  »بخشي جان« ميانتمايزي  اينجا
به غير  جاندارانهاي  ويژگيبا دادن يكي : شوند ميبه دو روش ملموس  غيرانساني هاي پديده

كه حيوانات و گياهان را نيز شامل ( ها به غير انسان انسانهاي  ويژگي ا دادنديگري بو جانداران 
، گياهان و جانوران در سه ويژگي ها نانساتوان گفت  مي »بخشي جان«در توضيح . )شوند مي

) پكنند و  با خود و اطرافيانشان تعامل مي) كنند ب هاي خانوادگي زندگي مي در گروه) الف: مشتركند
اگر يكي از اين سه ويژگي براي يك براين  بنا. تولد، رشد، توليد مثل و مرگ: زندگي دارند  چرخه

چرا  پنداري قرار خواهيم داد و نه انسانبخشي  جان  دسته در نظر گرفته شد آن را در جان موجود بي
انسان  جان و جانداران غير به موجودهاي بي است كه انسان هاي ويژگيپنداري  انسان  كه در استعاره

، ما »كشد ديوار نفس مي«  در جمله :آوريم مثالي مي ،براي روشن شدن تمايز اين دو .شود داده مي
انداري است هر جمربوط به زنده بودن خاص انسان نيست بلكه . ايم نسبت دادهزنده بودن را به ديوار 
اين نقاشي ديواري با آدم حرف «  ولي در جمله. رده استبخشي عمل ك جان  پس در اينجا استعاره

ها  نوشته در ميان دست. رخ داده استپنداري  انسان  استعارهحرف زدن خاص انسان است و  »زند مي
  :دنباش به شرح زير مياند  شدهپنداري درك  بخشي و انسان طريق جان مفاهيمي كه از
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  دنشو درك ميبخشي  جاناز طريق  يي كهها چيز -3-4-1

 ش نشسته بودا هانموش در خ •

 .ترساند ها را مي پرده خانواده. چشم داشت 2پرده  •
  

  شود ميدرك پنداري  انساناز طريق هايي كه  چيز -3-4-2
توان  قرار گرفته است كه ميمورد استفاده بسيار شناختي از سوي كودكان  هستي  اين نوع از استعاره

   :قائل شد هاآنهاي زير را براي  ديبن دسته
  
  شوند پنداري درك مي از طريق انسان حيوانات -3-4-2-1 

 .رفتند موشه آقا عموي  خانه به موشه آقا و سوسكه خاله •

 .را كامل ياد گرفتوقتي سه ساله شد، حرف زدن ) موش(شان  بچه •

 .»خوش به حالت، كاشكي من هم يك خاله داشتم«: خروس گفت •

 .شون زياد بود بود كه محبت )ها خرچنگ( ها عمه و عموي اون •

 .نكند يتاذ را آن ديگر كه داد لوق كفشش برداشت و به را كفشش تندي سنجاقك •

 .بود خواندن آواز حال در شاپرك •

 .بود اش ناهارخوري ميز دنكر مرتب مشغول كوچولو راسو روز يك •

 .رفت و چراغ قرمز بود يك روز بره كوچولو داشت در خيابان راه مي •

 .يك روز گاو از دست گوسفند ناراحت شد •

 ).كرد زندگي مي( و پير با زنش داناخرچنگي ) روزي روزگاري( •

  كرد مي بازي جنگل در تنبلي شير روز يك •
  شنيدند رو اين كموني رنگين ماهي از •
  بخورد مرا خواست مي) شير( او •
  بود شده دوست رومينا با سنجاقك •
  بگيره مورچه دونه يه گرفت تصميم زنبوره •
  گفت رز گل به كوچولو كرم •
  بود كرم دوست چون ديد اونو كوچولو پروانه ناگهان •
  دوستاش پيش رفت بلبل •
  بود كرده درست براش خشگل  خونه) بلبل( مامانش ديد •
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  كرد خيس را خودش ترس از سوسك •
  گفت بهش اومد كلاغ •
  بخوره صحرا آب از داشت دوست خرچنگ يه •
  گفت و اومد فهميد شيره آقا •
  زد را] راسو[ شها Ĥنخ درِ عقاب •
  گفت راسو پدربزرگ •
  كرد مي فكر گرگه •
 ميومد خوشش بارون از خيلي خرگوشه آقا •

  
  شوند پنداري درك مي گياهان از طريق انسان - 3-4-2-2 

 گل لبخند زد  •

 ها بود گلتولد يكي از   •
  

  شوند پنداري درك مي ها از طريق انسان چيز -3-4-2-3 
 »كني؟ چرا گريه مي«: جلو آمد و گفت. خورشيد خانم آن را ديد •

 .كنند خفه را صبح كشن مي نقشه شب و ظهر •

 .خانم روزه بود آقا شبه. بودند كرده ازدواج هم با بودند روز و شب •
  

  شوند درك مي پنداري اشياء از طريق انسان -3-4-2-4 
 سبز يك پيرمرد مهربان بود چراغِ •

  بري؟ چرا من را به حمام نمي: مداد •
  

  شوند پنداري درك مي اندام از طريق انسان - 3-4-2-5 
 .است راضي من از دستم •

 .ننويسد را چيزي كه دارد آرزو من دست •
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  گيري بحث و نتيجه - 4
نمونه بود كه از ميان  107شناختي  ي هستيها هاي حاوي استعاره كل نمونهها  در بخش تحليل داده

 44، )٪8.4( »ماده«هاي  جمله حاوي استعاره 9 ،)٪14.9(»شيء«هاي  جمله حاوي استعاره 16 هاآن
و  »بخشي جان«هاي  نمونه حاوي استعاره 38و ) ٪41.1( »حجم«هاي  حاوي استعارهجمله 

ترين  هاي حجمي پركاربرد دهد استعاره همانطور كه آمار نشان مي). ٪35.5(بودند  »پنداري انسان«
گونه به  از طرفي اين. هستندسال  11تا  4هاي كودكان  نوشته شناختي در دست هاي هستي استعاره
  . پردازند سازي مي رسد كه كودكان كمتر از طريق ماده به مفهوم نظر مي

و حضور اي  ضافههاي حرف ا گروهوجود  بسيار قابل تأمل بود ها بررسي نمونهدر كه اي  نكته
فعل مركب «خود با عنوان   در مقاله) 172: 1374(دبيرمقدم  .است استعاري هايدر سازوكارها فعال آن

در اين  .باشند اي داراي بسط استعاري مي دارد افعال مركبِ حرف اضافه بيان مي »در زبان فارسي
وجود ها  نوشته موجود در دست ايِ حرف اضافه افعال مركبِمجالي براي پرداختن به متأسفانه پژوهش 
شواهدي به دست  هاآنگيري  نقش حروف اضافه در شكلو هاي حجمي  در مورد استعاره اما ،نداشت

حاوي   جمله 44در  .اند شده نمايان اضافه فوحر با همگي حجمي هاي استعارهو مشخص شد كه  دمآ
 ميان اين از كه كار رفته است به »وارد و داخل از، به، تو، در،«  اضافه حروف هاي حجمي، استعاره
 »به«  اضافه حرف ،)٪27.2(مورد  12در  »تو » اضافه حرف ،)٪52.2(مورد  23در  »در«  اضافه حرف

 و) ٪4.5(مورد  2در  »وارد«  اضافه حرف ،)٪4.5(مورد  2در  »از« ي اضافه حرف ،)٪6.8(مورد  3در 
  . اند ته شدهبه كار گرف )٪4.5(مورد  2در  »داخل«  اضافه حرف

ي ها استعارهكارگيري  تفاوت در ميزان به ،هاي مهم اين پژوهش يكي ديگر از دستاورد
مورد  2، پنداري انسانبخشي و  جان  مورد استعاره 38ها از  طبق داده. استپنداري  و انسان بخشي جان

ن مشخص شد بنابراي. پنداري اختصاص داشت به انسان )٪94.7(مورد  36بخشي و  به جان) 5.3٪(
جانسون و مشابه گيرد و اين امر ادعاي  بيشتر مورد استفاده قرار ميپنداري  انسانهاي  استعارهكه 

  . كند تاييد مي )بر حسب بدن انسان( بخشي شناختي و جان ي هستيها استعاره  دربارهرا ليكاف 
معتقدند  )2004( 1لكب ، از جمله چارتريسشناسان برخي زبانپنداري  انسان  در رابطه با استعاره

داده ارجاع به انسان با استفاده از مفاهيم غير انساني كه در آن نيز وجود دارد اين استعاره عكس 
مثلا  .شود ميدرك ) ياه و شيءحيوان، گ(مفاهيم ديگر از طريق يعني انسان به عبارت ديگر . شود مي

را اين نوع استعاره  .رك شده استانسان از طريق گياه د »اي است ريشه فلاني آدم بي«  در جمله
هاي كودكان  نوشته نيز در دستمعدودي هايي  نمونهاز اين نوع استعاره  .اند ناميده 2زدايي شخصيت

  :يافت شد كه عبارتند از
                                                            
1- J. Charteris‐Black 
2. depersonification 



  97/ هاي كودكاننوشتهتي در دستهاي هستي شناخاستعاره
 

 .با استر خانم ما آهن •
 ناظم ما كتاب است •
 دوست من سرش گل است •
 من كتاب هستم •

  
انواع سال از  11تا  4كودكان بين ادعا كرد توان  هاي بررسي شده مي طبق نمونهبنابراين 

نيز  هاآنهاي  نوشته ها در دست كنند و اين استعاره در زبان خود استفاده مي شناختي هاي هستي استعاره
   .كرده استپيدا  نمود
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